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Abstract 

Contemporary jurists have presented different viewpoints about the 

permissibility and impermissibility of organ donation according to the 

verses and narratives and the examination of jurisprudential texts. 

According to the findings of this study, the organ includes any part of the 

body such as cells, tissues, and bones along with meat. In addition, the 

primary ruling on organ donation is based on the principle of Ibahah 

(permissibility) because there is no reason for it to be haram (prohibited) 

and the title of loss is not true for any type of organ donation. In this 

research, by referring to the verses, narratives, rulings of reason and the 

taste of the Shari'ah, which is based on the verbal appearance of all the 

arguments, and its validity is a customary and documented matter 

according to the way of reason, the sufficient obligation of organ donation 

has been proven. By looking at a set of narratives such as narratives 
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regarding helping the believers, oppressing and humiliating a believer as a 

haram act, avoiding harm from the believer, taqiya ( a precautionary 

dissimulation or denial of religious belief and practice), narratives of false 

swearing to save life, property and the believer, narratives of opening a 

corpse's stomach to remove the fetus, narratives about the prohibition of 

not answering the believer, as well as looking at the issue from the 

perspective of government jurisprudence and government ruling, it is 

confirmed that the sufficient obligation of organ donation to save the life 

of a Muslim and to meet the needs of a person who is living a difficult life 

is part of the religious will of Share’e (lawmaker). 

Keywords 

Organ donation, the obligation to transplant organs, saving lives, the taste 

of Sharia. 
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 چکیده
های متفتاوتی دربتارج جتوا  و  ت   فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت 

های این پژوهش،  ضو هر قستتتی ا  بت ن م تل ست وا، بافت  و ان . بر اساس یافتهئه دادججوا  اه ای  ضو ارا
شود؛ هتچنین حکم اولیه اه ای  ضو، اصل اباحه اس ؛  یترا دلی تی بتر استخوان هتراج با گوش  را شامل می

تناد به آیات، حرم  آن وجود ن ارد و  نوان ضرر بر هر نوع اه ای  ضوی، صادق نیس . در این پژوهش با اس
روایات، حکم  قل و مذاق شریع  که بر ظهور لفظی مجتوع ادله مبتنی اس  و حجیت  آن، امتری  رفتی و 

هتایی ماننت  مستن  به سیرج  قلاس ، وجوب کفائی اه ای  ضو ثاب  ش ج اس . بتا ناتاج بته مجتتوع روای 
های ن، دفع ضرر ا  مؤمن، تقیه، روای کردن مؤمکردن و خواررسان ن به مؤمنان، حرم  ظ مهای یاریروای 

کردن جنتین، هتای شتکافتن شتکم میت  بترای ختار قَسَم دروغ برای حفظ جان، ماا ختود و متؤمن، روای 
به مسئ ه ا  منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی،  نکردن مؤمن و هتچنین با نااهیهای نهی ا  اجاب روای 

ه ای  ضو برای نجات جان مس تان و برای اجابت  مضتیری شود که وجوب کفائی ااین اطتینان پی ا می
 برد، جزو ارادۀ تشریعی شارع اس .که در  ن گی دشواری به سر می

 هاکلیدواژه
 اه ای  ضو، وجوب پیون  ا ضا، نجات جان، مذاق شریع .
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  82/41/2041 یخ دریافت:تار:48/24/2041 تاریخ اصلاح:21/22/2041 تاریخ پذیرش:40/21/2041 تاریخ انتشار آنلاین 
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 مقدمه

و حتمی  |مسئله پیوند اعضا یکی از موضوعات مهم شمرعی اسمت کمه در زممان پیمامبر

های علممی پششمکی و ف به شکل امروز مطرح نبود، اما بما توجمه بمه پیشمرفتفایهان سل

پیوند عمیای که بین فاه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آممده اسمت، حکمم فاهمی  

های بشرگ جوامع اسملامی شمده و فایهمان معاصمر بما توجمه بمه پیوند اعضا جشو دغدغه

انمد. برخمی های متفاوتی ارا مه دادهاشتآیات، روایات و بررسی قواعد و متون فاهی برد

به عدم جواز پیوند اعضا معتادند و بعضی دیگر با نوعی محمدودیت و رعایمت شمرایطی 

دانند. امروزه اهدای عضو در جوامع اسلامی نسبت به جوامع غربی، کمتر آن را جایش می

. میمشان اهمدای قرار داشته اسمت 0500جهان تا سال  10است. در این زمینه ایران در رتبه 

موارد مرگ مغشی است و میشان اهمدای  %0در میلیون، یعنی کمتر از  0/0عضو در ایران 

در میلیون اروپا و آمریکا آممار  15-05در میلیون اسپانیا و  14عضو در ایران در ماایسه با 

اط درصمد دهد فکه این آمار نشان می (0450)وبگاه انجمن اهدای عضو ایرانیان، آبمان پایینی است 

گردنمد کمه ایمن اممر ناچیشی از افمراد دچمار ممرگ مغمشی کاندیمدای اهمدای عضمو می

 جوابگوی نیازمندان اهدای عضو نیست.

های پیش روی اهدای اعضا با عواممل متعمددی روبمرو اسمت، چند موانع و چالشهر

انستن دگردد. یکی از این مبانی فاهی، حرامبخشی از این مشکلات به مبانی فاهی باز می

انمد کمه اصمل فرض بحث کردهرغم تلاش خود بر این پیشاهدای عضو است. فایهان به

اولی در اهدای عضو، حرمت است؛ اما در مواردی برای نجات جان انسان اسمتننا ا  جما ش 

اند؛ بمه بیمان است. البته بعضی پیوند عضو انسان زنمده را در همیص صمورتی جمایش ندانسمته

صورت دوران میان حرممت و اباحمه مطمرح و، همیشه مسئله به دیگر در بحث اهدای عض

گفتمه، صمحیح نیسمت. دهمد کمه طمرح بحمث پیشرو نشمان میشده است. پژوهش پیش

ای که بر جواز اهدای عضو دلالت دارند، از جمله حفم  نفمس محتمرم، واقع مفاد ادلهدر

ران میان حرممت بر وجوب کفا ی آن دلالت دارند و به عبارت دیگر در بحث حاضر دو

وجموب رو بمه اربمات و تبیمین ادلمه فاهمی  و وجوب است؛ نه حرمت و جواز. مااله پیش

 پردازد.اهدای عضو، می
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آنچه نگارندگان را به پژوهش در این زمینه ترغیب کرد، این نکته بمود کمه در ایمران 

 بیممار در 1055آمار ممرگ مغمشی بسمیار بالاسمت. از طرفمی همر سماله متحسمفانه حمدود 

اهمدای عضمو در ایمران بمه دلیمل نرسمیدن بمه موقمع عضمو پیونمدی فموت انتظار فهرست 

کنند. مسئله اهمدای عضمو دارای ابهامماتی اسمت، هنموز ابعمادی دارد کمه بمه درسمتی می

اند و مرز حکم حرمت، وجوب یا جواز اهدای عضو معلوم نیسمت. در حمد بررسی نشده

چند در این زمینمه خوبی تبیین شود. هری آن بهبایست گسترۀ حکم و مبانی فاهامکان می

نمودن مبانی، با هدف کممک کنند؛ ولی مناحمکلفان به حکم مرجع تالید خود عمل می

گذاری و اصلاح قوانین موجود پیوند اعضا در ایران، ضرورت پژوهش را به فرایند قانون

 سازد.بیش از پیش آشکار می

 . پیشینه پژوهش1

توجهی در مسمئله اهمدای عضمو صمورت  فاهی قابل -مطالعات حاوقیهای اخیر در دهه

 شود.ها ارا ه میگرفته است. در اینجا فهرستی از این پژوهش

 . کتاب1-1

(؛ 0110(؛ سملطانیه، )0110(؛ اصمغری و موسموی، )0110(؛ قا ینی، )0111ساجدی، )

(؛ 0184)(؛ لاریجممممانی، 0180(؛  آقابابممممایی، )0111(؛ حسممممینی، )0114مرتضمممموی، )

 (.0100( و مؤمن قمی، )0180توکلی، )نظری

 پژوهشی. مقالات علمی1-2

ماالاتی در زمینه پیوند عضو نوشته شده است کمه البتمه بیشمتر احکمام وضمعی جمواز 

کدام به تبیین مبانی فاهمی وجموب اهمدای عضمو اند؛ اما هیصپیوند عضو را بررسی کرده

(. 0110(. عباسمی و کلهرنیما گلکمار، )0118ی، )اند مانند: مسجدسرایی و جبمارنپرداخته

 (.0110حاتمی و مسعودی، )

ها به تبیین مبنای وجوب اهدای عضمو و یک از این پژوهشباید توجه داشت که هیص
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های پیشین، احکمام وضمعی جمواز پیونمد عضمو را تبیین ادله آن نپرداخته است و پژوهش

ور مستال به اربات و تبیین ادله فاهی وجموب رو به طاند؛ بنابراین مااله پیشبررسی کرده

سمازد و از ایمن منظمر دارای نموآوری پردازد و ابعماد آن را مشمخص میاهدای عضو می

است. مبادی تصدیای نگارندگان مااله آن است که برداشت عضو از جسد میت مسلمان 

ایمن مموارد  به معنای توهین بدو نیست و ادله تحریم منله و احترام بمدن میمت مسملمان از

ای دیگمر از منصرف است. قلمرو وجوب دریافت عضمو از اشمخام مختلمف، در ماالمه

 همین نگارندگان بررسی شده است.

 شناسی عضو. مفهوم2

همای شناسمان تعریفاین کلمه عربی از ریشه )ع ض و( اسمت. لغتالف( عضو در لغت: 

شود کمه اسمتخوان بدن گفته میاند: عضو به قسمتی از مشابهی برای این مفهوم ارا ه داده

 .(08، م00 ،  0458)ابن منظور، به همراه گوشت است 

همای ب( عضو در اصطلاح: در فاه تعریف دقیای از عضو ارا ه نشمده اسمت. در باب

مختلف فاهی، مانند غسل مس میت، طهارت و نجاست اعضای بمدن و بماب دیمه اعضما، 

 ؛ بممرای منممال (010، م0 ،  0401)عبممدالرحمن، انممد فایهممان تعریممف لغمموی را مبنمما قممرار داده

 ؛ اممما در بحممث (044 ، م0404)دیلمممی، انممد نپذیرفته« ممو»ایشمان صممد  عنمموان عضممو را بممر 

و اسمتخوان شود و شامل سملول، بافمت )نسمج( معنای عام در نظر گرفته میاهدای عضو، 

های بنیمادین ولشود. امروزه با پیشرفت علمم پششمکی، پیونمد سملهمراه با گوشت نیش می

 بممه پیچیممدگی تممحریر بسممیار شممگرفی در بهبممود و نجممات جممان بیممماران دارد. بمما توجممه 

 شمود. در مجممع فامه تعبیمر می« عضمو»های انسمانی، در ایمن نوشمتار از آن همم بمه سلول

انمد هما و... تعریمف کردهاسلامی نیش عضو را به معنای هر یک از اجشای انسان منمل بافت

شناسممی و پششممکی، مفهمموم عضممو بممر . در اصممطلاح زیست(050م، م0111ت، الممدیا )عایممد

ها یما یکمی از واحمدهای سماختمانی بمدن کمه بمه طمور هماهنمگ بما ای از بافتمجموعه

شمود همدیگر برای اجرای یک عملکرد معین در کنار هم قرار گرفته باشمند، اطملا  می

 .(8، م0188)رواسی، 
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 . مبانی وجوب اهدای عضو3

شود، حکم رانوی اهدای عضو اسمت؛ زیمرا حکمم اولیمه ر این پژوهش بررسی میآنچه د

تواند وجوب باشد. بر اساس اصل اباحه، حکم اولی اهدای اهدای عضو به هیص وجه نمی

اند بما اسمتناد بمه عضو اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت وجود ندارد. البته برخی کوشمیده

اند؛ از جملمه: قاعمدۀ لا ادلمه مختلفمی تمسمک جسمته دلایلی، حکم اباحه را نپذیرند و به

، 0101)آزاد قشوینمی، کردن ؛ حرممت منلمه(01 ، م0401؛ بحرانمی، 00، م01،  0100)خرازی، ضرر 

؛ عممدم (10، م0180)نظممری تمموکلی، ؛ حرمممت خممواری و هتممک شممخص دهنممدۀ عضممو (41م

)الغمر  المداغی، ات الهی ؛ حرمت تغییر در خل(050، م0،  0185)حبیبی، ملکیت بر اعضای بدن 

گفته در پیشینه پژوهش، دلایل حرمت اهدای عضو ناد و . در مطالعات پیش(14م، م0500

بررسی شمده اسمت؛ همچنمین در پمژوهش دیگمری از نگارنمدگان ایمن ماالمه، ایمن ادلمه 

و در اینجا ناد و بررسی آن بمه دلیمل خمرو   (0450)شریف طبع، تفصیل ناادی شده است به

 گیرد.از مااله حاضر صورت نمیموضوعی 

در این بخش از مااله، حکم رانویه برداشمت عضمو از اعضمای بمدن مسملمان بررسمی 

کوشمیم وجموب کفما ی گردد. در ادامه میشود و دلایل وجوب اهدای عضو بیان میمی

همای بسمیار اهدای عضو اربات شود که یک حکم کلی است. مسئله اهدای عضمو، فرض

گارندگان مااله در صدد استنباط حکم کلی مسئله و سپس تطبیق حکمم متعددی دارد و ن

های مختلف هستند. باید دقت داشت که این تطبیق از جهمت تطبیمق حکمم کلی بر فرض

، 0100)محامق دامماد، بر موضوع، یعنی شبهه موضوعیه نیست که گفته شود کمار فایمه نیسمت 

ع کلمی بمر حکمم کلمی اسمت؛ بمه ؛ بلکه در این مسئله، بررسی تطبیمق موضمو(004، م0 

شود و با نبمود منمع شمرعی، وجموب ها بررسی میعبارت دیگر موانع شرعی تطبیق فرض

 گردد. اهدای عضو رابت می

 . ادله وجوب اهدای عضو 3-1

 شود.در این بخش، ادله وجوب اهدای عضو از منظر آیات، روایات و عال بررسی می
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 الف( بررسی آیات 
ینَ آمَنوُا لَا تحَکْلُوُا أَمْوَالکَمُْ بیَنْکَمُْ ب البْاَط ل  إ لاَّ أَنْ تکَوُنَ ت جَمارَ   عَمنْ یاَ أَی  »آیه اول:  هَا الَّذ 

ا یم 
َ کاَنَ ب کمُْ رَح  نکْمُْ وَلَا تاَتْلُوُا أَنفْسَُکمُْ إ نَّ الَّ

 . (01)نساء، « ترََاضٍ م 

کنمد؛ امما ، نهمی از خودکشمی را تمداعی می«لا تاَتْلُوُا أَنفْسَُمکمُْ »ظهور ابتدایی عبارت 

شود، آیمه در ابتدای آیه نیش در نظر گرفته « لَا تحَکْلُوُا أَمْوَالکَمُْ بیَنْکَمُْ ب البْاَط ل  »وقتی عبارت 

صورت یک فرد واحد در نظر گرفته اسمت. واژه  در این ظهور دارد که تمام مؤمنان را به

شود و منل جمله قبل مؤمنمان فمرد واحمد در شامل میهمه افراد جامعه مؤمنان را « انفس»

نظر گرفته شده است؛ یعنی جان هر نفر، جان دیگر اشخام جامعمه اسمت؛ بنمابراین آیمه 

 .(105، م4 ،  0400)طباطبایی، شود مطلق است و شامل هم خودکشی و هم قتل غیر می

قمرآن کمریم شمود. مفهوم واحد دیدن جامعه مؤمنمان در بسمیاری از آیمات دیمده می

. ایمن (05)حجرات، « إ نَّمَا المُْؤْم نوُنَ إ خْوَ   »برد: عنوان برادر نام می گاهی از جامعه اسلامی به

عبارت، جمله خبري است که به انگیشۀ انشاء بیان شمده و افمادۀ حصمر آن همم تحکیمد بمر 

ذا دَخَلتْمُْ بیُوُتا  فسََمل  » بودن است؛ همچنین آیهانگیشۀ انشاء مکمُْ  مُوا عَلم فإَ  و  (00)نمور، « أَنفْسُ 

تنها هستید و نمه« یک نفر»، بدین معناست که شما (00)حجرات، « لا تلَمْ شُوا أَنفْسَُکمُْ »عبارت 

 برادر، بلکه به منشلۀ جان یکدیگر هستید.

یعن  جامعه اسلام  به منشله یک نفر واحد است و نباید بمه خمود  ،«لا تاَتْلُوُا أَنفْسَُکمُْ »

بمودن دار کنمد. تعبیمر از ا خوهاهانت کند و خود را از میان ببرد یا حریم خویش را خدشه

دهمد؛ یعنمی شمما بودن، مراحل همبستگی و تعاملات اجتماعی جامعه را نشان میبه انفس

یک نفر هستید و همۀ شمما یمک جمان داریمد. بمه جانتمان و خودتمان احتمرام بگذاریمد و 

پرسمتی و ظلمم بمه پمس از گوساله ×ر سرگذشت قوم موسیخودتان را مسخره نکنید. د

؛ یکمدیگر را (04)بامره،  «فاَقتْلُوُا أَنفْسَُمکمُْ »که خویشتن، از جانب خداوند متعال دستور آمد 

بکشید. این بدان معنا نیست که هر یک خود را بکشد؛ بلکه بر کشتن یکدیگر نیش دلالت 

ء، بمر نهمی از کشمتن خمود و دیگمری دلالمت سوره نسا 01دارد. نتیجه اینکه نهی در آیه 

 .(141و  000، صص1 ،  0451)طوسی، دارد 

» در جمان خمود اسمت؛ زیمرا اضمافۀ واژۀ« انفسمکم»دیدگاه دیگر آن است که ظهور 
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 انفممس »کنممد و اسممتعمال آن در معنممای بممه ضمممیر مخاطممب ایممن معنمما را الامما می« انفممس

« خودکشمی»نسمبت بمه « دیگرکشمی»ی وجه است؛ زیرا غلبه وجمودی و فشونمبی« غیرکم

نتیجمه اسمتعمال آن در تواند منشح انصراف این کلمه در معنای دیگرکشی باشمد و درنمی

و تنهما بمر نهمی از خودکشمی دلالمت دارد  (000، م0111)قاسممی، دیگرکشی مجازی است 

 .(408تا، م)اردبیلی، بی

« لا تاتمل نفسمک»صمورت توان گفت اگر آیه شریفه، بمه در پاسخ به این دیدگاه می

بیممان شممده بممود، ظهممور آن در نهممی از خودکشممی بممود؛ همچنممین در ادعممای ظهممور در 

خودکشی و دیگرکشی، از غلبه وجودی استفاده نشمده اسمت؛ بلکمه از سمیا  آیمه و نیمش 

 در دیگر آیات، معنای مطلق استفاده شده است. « انفسکم»استعمال 

ک جان است و اطلا  آن شامل جان خمود و به تعبیر دیگر ظهور آیه در حرمت اهلا

نتیجه هر عملی که سبب مرگ شود، حرام است. اگر کسمی تنهما راه شود. دردیگری می

ماندنش اهدای عضو است و عمل اهدای عضو را نپذیرد، مرتکب حرام شده اسمت؛ زنده

همچنین اگر شخصی با اهدای عضو، در صورتی که اهدای عضو خطمر و ضمرری بمرای 

اشته باشد، بتواند جان فردی را نجات دهد و از ممرگ وی جلموگیری کنمد، ولمی وی ند

 انجام ندهد، به عمل حرام مبادرت ورزیده است؛ زیرا کمار او اعانمه بمر قتمل مسملمان بمه

آید. البته باید به شکل خیلی روشنی باشد؛ یعنی ترک فعل نجات جمان، از نظمر شمار می

کمه عرف او را شمریک در ممرگ بدانمد؛ همچنان عرفی، مادمۀ قتل نفس شمرده شود و

اند همر شخصمی، توانمایی نجمات فمردی را از هلاکمت داشمته برخی از فایهان بیان داشمته

باشد، ولی او را نجات ندهد، مرتکب حرام شده اسمت و گنماه کمرده اسمت. البتمه دیگمر 

 .(001، م41 ،  0180)نجفی، ضمان ندارد 

ا ب غیَرْ  نفَسٍْ أَوْ فسََادٍ ف ی م نْ أَجْل  ذَل كَ کَ »آیه دوم:  َّهُ مَنْ قتَلََ نفَسْ  یلَ أَن
تبَنْاَ عَلیَ بنَ   إ سْرَا  

رُسُملنُاَ  الْْرَْض  فکَحََنَّمَا قتَلََ النَّاسَ جَم یع ا وَمَنْ أَحْیاَهَا فکَحََنَّمَا أَحْیاَ النَّاسَ جَم یع ا وَلاَدَْ جَاءَتهُْمْ 

فوُنَ  ب البْیَ ناَت  رمَُّ إ نَّ  ا م نهُْمْ بعَدَْ ذَل كَ ف ی الْْرَْض  لمَُسْر  یر 
 .(10)ما ده،  «کنَ 

در این آیه کشتن یک نفر به منشلۀ کشمتن هممۀ ممردم در نظمر گرفتمه شمده و احیما و 

منابه احیای همه مردم بیان شمده اسمت. مفسمران در تفسمیر ایمن کردن یک نفر نیش بهزنده
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. این یک حایامت اجتمماعی (081، م1 ،  0400)طبرسمی، ند اتشبیه، وجوه مختلفی برشمرده

رساند، ایمن آممادگی تربیتی است که کسی که قدرت دارد و انسان مظلومی را به قتل می

ها را نیش نابود کنمد؛ همچنمین کسمی بودن شرایط، دیگر انسانرا دارد که در صورت مهیا

توانمد ایمن عممل را در د، میدهمکه به خاطر عاطفۀ انسانی، فردی را از مرگ نجمات می

اعتنایی به مامام انسمانیت بسا بتوان گفت قتل یک نفر، بیمورد هر بشری جاری سازد. چه

؛ یعنمی بشمریت از یمک سمنخ و (080، م0،  0188)قرا تی، و سلب امنیت از همۀ مردم است 

یر رسمد ایمن تفسماند. بمه نظمر میها در این گوهر انسمانیت، شمریکجنس هستند و انسان

 .(081، م1 ،  0400)طبرسی، صحیح باشد و آیه چیشی فراتر از تشبیه است 

دادن بمه حیمات فمرد، اسمتمرار کردن نیست؛ بلکمه بما نجماتواژۀ احیا، به معنای زنده

کند. البتمه در روایمات، واژۀ احیما گونه که طبیب با مریض خود رفتار میبخشد؛ همانمی

 .(000 - 005، صص0 ،  0450)کلینی، رفته است به معنای احیای معنوی نیش به کار 

کند؛ یعنمی جمایی کمه زمینمۀ بخش دوم آیه بر وجوب حف  نفس دیگران دلالت می

دادن او شمدن کمه نجماتاحیا وجود دارد و شخص در معرض هلاکت اسمت؛ منمل غر 

شدن چگونگی دلالت آیمه بمر وجموب، بایمد گفمت: قمرآن بمه واجب است. برای روشن

های بمشرگ و جمای تعبیمر از عمذاب عظمت، بشرگی و اهمیت برخی امور، به هنگام بیان

پردازد تا از این راه به بشرگی قمبح یما کننده به بیان بشرگی خود عمل میهای خیرهپاداش

حسن آن اشاره کند. ادبیات قرآن چنین نیست که برای افعال واجب و ضروری یما قبمیح 

کنمد؛ بلکمه در برخمی و وعید اخروی استفاده می وعده و منکر، تنها از الفاظ امر، نهی یا

کند تا مخاطمب بمه تصمویری موارد با ذکر تمنیل و تشبیه، بشرگی آن کار را توصیف می

جای ذکر عذاب اخمروی تنهما بمه هممین منال در جایی به درست از آن فعل برسد؛ برای 

مُ الْْمََلُ فسََوْفَ یعَلْمَُونَ ذَرْهُمْ یحَکْلُوُا وَیتَمََتَّعوُا »بسنده کرده است که  ه  یما  (1)حجر، آیه« وَیلُهْ 

مْ یلَعَْبوُنَ »گوید در جای دیگر دربارۀ منکران نبوت می ه  ُ رمَُّ ذَرْهُمْ ف ی خَوْض  )انعمام، « قلُ  الَّ

های دیگمری آممده اسمت؛ ؛ نیش در برخی آیات، ذکر عذاب اخروی پس از توصمیف(10

ینَ »همانند  مرَ   وَلَا  إ نَّ الَّذ  مْ رمََن ا قلَ یلا  أُولئَ كَ لَا خَلَاَ  لهَُمْ ف ی الْْخ  یشَْترَُونَ ب عَهْد  الَّ  وَأَیمَْان ه 

مْ وَلهَُمْ عَذَاب  أَل یم   مْ یوَْمَ الاْ یاَمَة  وَلَا یشَُک یه  ُ وَلَا ینَظُْرُ إ لیَهْ  . از ایمن (00)آل عمران، « یکُلَ مُهُمُ الَّ
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شود که ادبیات قرآنی در بیان قمبح یما حسمن یمک عممل، تنهما بمه یات آشکار میقبیل آ

صورت ادبیات امر و نهی یما زبمان اخلاقمی حسمن و قمبح نیسمت. سماختار بیمان واجبمات 

اخلاقی و ایمانی و منهیات اخلاقی و ارزشی، در ادبیات و الفاظ فاهی و حاموقی مشمهور 

های اخروی یان قبح عمل است و بیان روابهای بمنحصر نیست. ذکر عذاب، یکی از راه

های بیان اعمال صالح است. در آیمه ممورد بحمث وقتمی قتمل انسمان نیش یکی دیگر از راه

بخشی به یمک انسمان، مسماوی مساوی قتل همه بشر تلای شده است و تلاش برای حیات

نشمان احیای همه بشر تصویر شده است، این امر اهمیت شگرف این عمل نشد خداوند را 

بسا در نگاه حاوقی و فاهی مشمهور، فاقمد ادبیمات المشام باشمد؛ دهد. این نوع بیان، چهمی

کم به وجموب و ولی طبق فرهنگ قرآن و ادبیات وحی، اگر دال بر وجوب نباشد، دست

ضرورت نجات جان انسان اشاره دارد. آیا معاول است نجات جان انسان نشد خداونمد بما 

گونه الشام و ضرورتی در ایمن کمار نباشمدی آیما ر باشد؛ ولی هیصنجات جان همه بشر براب

معاول است تملاش بمرای حفم  نفمس، مسماوی حفم  نسمل بشمر باشمد؛ ولمی ایمن کمار 

رو شمارع، بمر مکلفمان واجمب کفمایی ایمنگونه وجوب و ضرورتی نداشته باشمدی ازهیص

 داند که جان دیگران را نجات دهند.می

 ب( مذاق شریعت 

تموان بمه ه دلیل خام و عام اجتهادی در مسئله وجمود نداشمته باشمد، میدر جایی ک

مذا  شریعت استناد کرد. اما دیدگاه نویسندگان این نوشتار در تعریف مذا  شریعت بما 

و برخمی از فایهمان امامیمه متفماوت اسمت  (41تما، م)المیسماوی، بیسنت دیدگاه عالمان اهل

. به باور نویسندگان، مفهوم مذا  شارع، یمک (000، م0  ،0181)مرکش اطلاعات و منابع اسملامی، 

اصطیاد عرفی از مجموع ادله نالی در یک موضوع خام است؛ یعنی استظهاری از ادلمه 

های نالی بیان نشده باشد؛ امما اگمر ادلمه بمه صمورت مجمموع تک دلیلکه شاید در تک

 ی اقمرار و اعتمرافمورد مداقه و مشاهده قرار گیرد، عرف خام و عام بمه چنمین ظهمور

،  0454)اصممفهانی، آوردن قیمماس اولویممت دسممتخواهممد کممرد؛ بنممابراین مممذا  شممریعت، به

، یما (01، م0188دوسمت، )علی، مااصد الشریعه (150، م0 ،  0408)حکمیم، تنایح مناط  ،(180م

http://lib.eshia.ir/13088/1/386/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/13088/1/386/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7
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استحسانات علوم تجربی نیست؛ بلکه به نوعی تجمیع ظنون زاییده از متن و ظهمور لفظمی 

رو حجیمت آن بازگشمت بمه حجیمت ظمواهر دارد کمه ایناست و جدای از آن نیست؛ از

واقمع فایمه از مجمموع . در(085، م0 ،  0415)صدر، ره عالاست امری عرفی و مستند به سی

کند که شمارع، یمک گمشاره را در نظمر دارد و ارادۀ تشمریعی او روایات اطمینان پیدا می

بدان تعلق گرفته است. این گشاره آن چنان واضح است که اگر برای عرف خام و عمام 

رع ایمن فهمم عرفمی را قبمول کنند و اگر شماشک صحت آن را تصدیق میبیان شود، بی

کرد؛ اما چنین تخطئمه و ردعمی از بایست آن را تخطئه مینداشت و راضی بدان نبود، می

گونه شود. همانسوی شارع وجود ندارد و با نبود ردع شارع، حجیت آن گشاره رابت می

   .(000 -005، صص0 ،  0415)مظفر، که دلالت اقتضا و تنبیه، اصطیاد از ادله خام است 

هایی که توان به دو دسته کلی تاسیم کرد. روایتهای مرتبط با موضوع را میروایت

گر هسمتند و کنند و حتی با وعدۀ پماداش ترغیمبرساندن به یکدیگر را سفارش مییاری

نکردن به افراد محتا  در حال قمدرت کنند کمکهایی که گوششد میدسته دوم، روایت

خواهد داشت. مجموع این دو دسته روایمت انسمان را  بر کمک، عذاب اخروی را در پی

که بمه ممرز هلاکمت همم نرسمد، دلالمت به وجوب دفع ضرر از ممؤمن حتمی درصمورتی

 های وجوب دفع ضرر از انسان است.ظاهر اهدای عضو یکی از مصدا کند و بهمی

بما تشمویق و  ^در این دسته از احادیمث، پیشموایان معصمومین دسته اول روایات:

انمد تما از آنمان دسمتگیری کننمد و حاجمت آنمان ید فراوان، به یاری مؤمنان امر کردهتحک

برآورده شود؛ همچنین تحکید شده است کمه نبایمد گذاشمت ممؤمن بمه خفمت و خمواری 

هما بسمیار کشیده شود و باید در حد توان از وی دفع ضرر کرد. تعداد این دسته از روایت

کنمد و بما تحممل بمه اطمینمان صمدور نیماز میات بیاست که محاق را از بررسی سند روای

 شود:پی می برند؛ برای نمونه چند حدیث ذکر می ^بیتروایات از اهل

رسماندن بمه از جمله احادیث سفارش بمه یاریرساندن به مؤمنان: روایات یاری .0

 ، 0450 )کلینمی،، سفارش به رفع حاجمت ممؤمن (011، م0 ،  0450)کلینی، کام مؤمن تشنه

، 4 ،  0450)کلینمی، رسمانی بمه مسملمانان ، سفارش به تلاش بمرای کمک(010، م0 

 .(05م ،4 ،  0450)کلینی، سازی هشار برده ، برتری برآوردن نیاز مؤمن بر آزاد(05م
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هما در ایمن موضموع، روایتکردن مؤمن: کردن و ذلیلروایات حرمت ظلم .0

. در اینجما تنهما بمه یمک روایمت (050-051، صمص00تما،  )عاملی، بیبسیار فراوان است 

مسلمان، برادر مسلمان است. بمه »فرماید: می ×شود. امام صاد صحیح بسنده می

، 00تما،  )عماملی، بی« کنمدسمازد و بمه او خیانمت نمیکنمد، خموارش نمیاو ظلم نمی

. روشن است هنگامی که برادر مؤمن نیاز شدیدی داشمته باشمد و در وقمت (054م

کردن نکردن از او مصمدا  بمارز خمواریری نشود، دسمتگیریحاجت از وی دستگ

 اوست. البته حکم اولی اهدای عضو، اباحمه اسمت. اگمر اصمل اباحمه قبمول نشمود، 

ها برای وجوب کفایی اهدای عضو در صورت نیماز شمدید قابمل این گونه روایت

 .استناد نیست

هی بمرای از جمله احادیث وجوب نصح و خیرخموا روایات دفع ضرر از مؤمن: .1

هما عبمارت . در ایمن روایت(18، م00تما،  ؛ عماملی، بی058، م0 ،  0450)کلینمی، مؤمن 

از نظر معنای لغوی، از معنای خلوم و صد  گرفته شده است؛ اما به نظمر « نصح»

رسد یکی از مصادیق بارز معنای مورد نظر، دفع ضرر و دفع حوادث ناگوار از می

ها الله خویی دربارۀ این دسته از روایت. آیت(040م ،1 ،  0454)مجلسی، مؤمن باشد 

چند زیادنمد و اعتبمار دارنمد، نماظر بمه مسما ل اخلاقمی ها هرفرماید: این روایتمی

هستند؛ پس باید حمل بر استحباب شوند؛ چون اگر کسی به وجموب نصمیحت بمه 

، )خمویینحو مطلق قایل شود، این امر مستلشم عسر و حمر  شمدید خواهمد گردیمد 

توان گفت حکم به وجوب تا جایی اسمت کمه باعمث . در پاسخ می(105 ، م0400

کردن به معنای عام آن که دفع ضرر و حوادث ناگوار حر  نگردد؛ یعنی نصیحت

حسمب ممورد بمه عسمر و از مؤمن را شامل شود، واجب است؛ اما اگر مکلف، بمه 

)آصمفی، شمود یحر  برسد، وجوب تکلیف دفمع ضمرر از ممؤمن از وی برداشمته م

 . (04، م10،  0180

تایه یکی از مسللمات مذهب تشیع است و احادیث فراوانمی در ایمن  روایات تقیه: .4

. ظاهر تعلیل وجوب تایه کمه (000-000، صص0 ،  0450)کلینی، است  زمینه وارد شده

ها بدان اشاره شده است و معیار تادم تایه بر هر فعل واجمب یما حراممی در روایت
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ف  جان اسمت و تموجیهی بمرای نمابودی جمان وجمود نمدارد؛ چمه از راه است، ح

اسباب طبیعی باشد یا غیر آن. البته این نوع تایه با تایه مداراتی متفاوت اسمت کمه 

 . (0 ، م0405)خمینی، علت آن مدارای با مخالفان است 

روایات جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال خود و حفظ جان و ماال  .0

گفته، دال بمر جمواز هایی که در جوامع حدینی با عنوان پیشروایتمؤمن دیگر: 

، 01تما،  )عماملی، بیقسم دروغ برای حفم  جمان و ممال خمود و ممؤمن آممده اسمت 

برای نجات بمرادرت از قتمل، »اند: هفرمود |؛ برای منال پیامبر اکرم(000-004صمص

 .(000، م01تا،  )عاملی، بی« به خدا قسم دروغ یاد کن

احادینی کمه بمر وجموب شمکافتن شمکم های شکافتن شکم مادر مرده: یتروا .0

کردن جنمین ممرده بمرای مادر مرده، برای نجات فرزند زنده یا وجوب قطعه قطعمه

 .(000، م1 ،  0450)کلینی، خرو  از رحم مادر و نجات جان او دلالت دارد 

ارای اربمات تنهایی یمگفتمه جداگانمه بررسمی شمود، بمههمای پیشاگمر دلالمت روایت

ها به همراه دسمته دوم کمه وجوب اهدای عضو را ندارند؛ اما توجه به این دسته از روایت

به شرح ذیل است و با توجمه بمه مفهموم ممذا  شمریعت اسملام، یعنمی اصمطیاد عرفمی از 

مجموع ادله نالی در این موضوع با لحاظ قید مجموع، موجب اربات مدعا، یعنی وجوب 

 اهد گشت.کفایی اهدای عضو خو

در ایمن دسمته از اخبمار، نکردن ماؤمن: های نها  از اجاباتدسته دوم: روایت

کننمد، برای کسانی که به افراد نیازمند در حر  شمدید کممک نمی ^پیشوایان معصوم

کنند. این نشان از اهمیت این وظیفه مکلمف ضمانت اجرایی اخروی شدیدی را وضع می

 در قبال مکلف دیگر است. 

شده در ایمن زمینمه بمر وجموب های واردروایتوب اجابت مضطر: روایات وج .0

 |شود. پیامبرکند. عموم این دلیل شامل محل بحث میاجابت مضطر دلالت می

کنمد، ای که از مسلمانان درخواست کمک میفرماید: هر کسی صدای استغارهمی

 .(040، م00تا،  )عاملی، بیبشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست 

شمود آن اسمت کمه بمر مسملمان آنچه از این احادیث استظهار میدلالت:  بررس  .0
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ای کمه نیماز واجب است تمام تلاش خود را برای نجات شخص در حالت اسمتغاره

رو اگمر برخمی از ایمنمبرم دارد به کار بندند تا او را از اضطرار رهمایی بخشمند؛ از

یما نجمات بیممار در  توانند با اهدای عضمو، بمرای نجمات جمان کسمیمسلمانان می

ای ملاحظممهکممه ضممرر قابممل حممر ، او را از ایممن وضممعیت خممار  کننممد، درحالی

ببینند، بر آنان واجب کفایی است که آن کمار را انجمام دهنمد. البتمه زممانی از نمی

توان وجوب را برداشت کمرد کمه اصمل اهمدای عضمو، روایات اجابت مضطر می

یگر رابت شود. سپس در ماام اجابت مضطر، امری مباح باشد؛ یعنی جواز با ادله د

شود. این نوشتار بمر آن اسمت تما اربمات کنمد کمه وجموب اهدای عضو واجب می

کفایی دفع ضرر از مؤمن، در نجات جان وی منحصر نیست؛ بلکه شامل کمتمر از 

 شود. نجات جان نیش می

ی کمه فرماید: کسممی ’پیامبر اکرمروایات وجوب اهتمام به امور مسلمانان:  .1

)عماملی، روز، اهتمامی به امور مسلمانان نداشمته باشمد، از مسملمانان نیسمت در شبانه

. بیان روایت به شکلی است که حمل آن بر استحباب صمحیح بمه (110، م00تا،  بی

همای رسد و ظهور آن در وجوب اهتمام بمه اممور مسملمانان ماننمد روایتنظر نمی

 گذشته است.

فرمایمد: می ×اممام صماد  ؤمن را برنیااورد:جزای توانگری که حاجت ما .4

کمه بمه حالیهرگاه مؤمنی دیگری را از شیئی که بدان محتا  اسمت منمع کنمد، در

اعطای آن از نشد خود یا دیگری قادر اسمت، خداونمد روز قیاممت او را در حمالی 

سممیاه اسمت و از دو چشممم نابینما و دو دسممتش بمه گممردنش آویختمه اسممت، کمه رو

فرمایمد: ایمن شمخص کسمی اسمت کمه بمه خمدا و انمد و بمه او میگردمحشور می

)عماملی، شود که بمه آتمش افکنمده شمود رسولش خیانت کرده است. سپس امر می

 .(180، م00تا،  بی

فرماید: هر کس که به انمدازه می ×امام صاد حرمت اعانت بر قتل با سخن:  .0

شود که بین گیخته میکلمه به قتل مؤمنی کمک کند، روز قیامت در حالی براننیم

، 0 ،  0450)کلینمی، « شده از رحممت خداونمدمحیوس»دو چشم او نوشته شده است: 
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، 0 ،  0100)طوسمی، انمد . حتی برخی فایهان بر اساس ایمن حمدیث فتموا داده(108م

ای رساندن به مسملمان گرفتمار در مهلکمه. به نظر برخی فایهان، ترک یاری(080م

موجب این حمدیث،  مک به مرگ اوست؛ بنابراین بهکه جانش در خطر است، ک

گیمرد. تعیمین چنمین نرساند، مشمول عااب شدید اخروی قرار می ناظری که یاری

 دادن است.ضمانت اجرایی نشان  الشام و تکلیف مذهبی او به نجات

رساندن به همنوع خود است؛ یعنمی گفته هر انسانی مکلف به یاریبنابر احادیث پیش

به نجات است؛ نه اینکه صرفا  سفارش بدان شده باشد و نیش با « ملشم»حاظ مذهبی وی از ل

شمود کمه در اسملام بمه توجه به مصادیق مختلف حالت ضمرورت و اضمطرار، روشمن می

که تنهما راه ضمرورت دیگمران بسمیار توجمه شمده اسمت و در صمورتیحالت اضمطرار و 

ای عضمو باشمد، چنمین عملمی واجمب کردن بیمار از مرگ یا زندگانی دشوار اهمدخار 

صورت مطلق رها نکرده و به آن بها نمداده اسمت.  کفایی است. اسلام آزادی فردی را به

رسماندن یما نرسماندن رسان بالاوه است، در انتخماب یاریشخصی که ناظر حادره یا یاری

توانمد آزاد نیست و مکلف به نجات است. شخصی که در معرض هلاکت است نیمش نمی

دی داشته باشد و برای نجات جان خمود همیص اقمدامی نکنمد. اینکمه نسمبت بمه عضمو آزا

)مکمارم یما خیمری  ؛(041، م1 ،  0451)گلپایگمانی، شده از میت، باید دیه پرداخت گمردد جدا

کند؛ بلکه تا زمانی که حر  پدید نیایمد، ما را از مدعا دور نمی (445، م0 ،  0400شیرازی، 

 به حال خود باقی است. اهدای عضو وجوب کفا ی

 ج( فقه حکومتی
پیش از آنکه وصمف احکمام فاهمی باشمد، « حکومتی»در ترکیب فاه حکومتی، واژه 

فاه حکومتی، فاهی اسمت . »(00، م0455)مشکانی، منابه یک دانش است وصف خود فاه به

 که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و همدایت و

 .(00، م0 ،  0455)اراکی، « کنترل آن بر اساس شریعت الهی اسلام را بر عهده دارد

 در فاه حکومتی، استنباط و تبیین احکام فاهی از زاویۀ نگماه بمه شمخص مکلمف، بمه

صورت فردی نیست. موضوع فاه حکومتی مکلف کلان و جامعه است. عصیان و امتنمال 
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کند؛ بلکمه اجتمماعی اسمت. فامه حکمومتی بمر ا نمیها نیش با یک فرد تحاق پیدامر و نهی

ای از احکام شرعی و حکمم شمرعی دیگمر نماظر بمه مجموعهاساس تلازمی است که بین 

آید. یکی از این موارد شناخت نظامات اسلام و تعریف احکام در روابط جامعه پدید می

 مجموعۀ آن نظام اسلامی است.زیر

. 0های گوناگونی بیان شده اسمت: تعریف« نظام»در فاه اسلامی برای  مراتب نظام:

کیان . »0؛ (000، م0114؛ شریعتی، 11 ، م0404)نا ینی، ، «داشتن زندگی و معیشت مردمسامان»

در « بیضمة الاسملام»که از آن با تعبیمر  (40، م00م،  0180)نجفمی، « کشور اسلامی و مسلمین

حکومممت یمما رژیممم سیاسممی . »1؛ (400، م0تما،  )خمینممی، بیشممود هممای فاهممی یمماد میکتاب

. البتمه ممکمن (041، م0108)جعفری لنگرودی، شود هم تعبیر می« دولت»که از آن به « موجود

رو منظمور ایمناست امروزه کاربست واژه دولت رهشن باشد و تمام ماصود را نرسماند؛ از

نمه و در اینجا ابشار اجمرای حاکمیمت اسمت کمه ر موس قموا، یعنمی مجریمه، قضما یه، مان

شمود های دولتی که اجرای یکی از شئون حاکمیت را دارنمد، شمامل میهمچنین دستگاه

)ملمک « های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعینظامخرده. »4؛ (41، م0111)ملک افضلی، 

« نظمام الملمة»و «« نظام الامُلمه»یا دین که در روایات به « نظام اسلام. »0؛ (40، م0111افضلی، 

 یر شده است. نیش تعب

ها بر بسمیاری در ترازوی تشخیص و ترجیح مصلحت، مصلحت حف  نظام نوع انسان

. در مسمئله اهمدای عضمو، در وهلمه اول (045، م0188دوست، )علیگردد از مصالح مادم می

ها واجب است و اختلال نظمام سملامت نظامشود که حف  هر یک از این خردهاربات می

شود که عدم وجموب اهمدای عضمو موجمب اخمتلال نظمام میحرمت دارد. سپس اربات 

گردد یا وجوب اهدای عضو، مادمۀ حف   نظام  سملامت اسمت. بمرای اربمات سلامت می

نکردن عضممو و اخممتلال نظممام سمملامت، کممافی اسممت تعممداد رابطممه علیممت میممان اهممدا

ودن، نکردن عضو و در انتظار نوبمت اهمدای عضمو بمباختگان در کشور به دلیل اهداجان

و میرها بر کاهش فرزندآوری و کاهش جمعیمت اممت اسملامی بررسمی  تحریر این مرگ

شود تا معلوم گردد فوت نیازمندان به اهدای عضو در حدی است که اختلال نظمام پمیش 

های ایران بانک خون نداشمته باشمند و آورد. برای تاریب به ذهن، فرض کنید بیمارستان
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خون برسانند. حال فرض کنید در این جامعه کسانی با اینکمه  نتوانند به بیماران اورژانسی

رسد و حتی در قبال پول هم بمه اهمدای خمون راضمی نباشمند. ضرر و حرجی به آنها نمی

ها ممکمن نباشمد. چمه اتفماقی واردات خون نیش به دلیل آلودگی احتمالی آنان به ویروس

آیمد. در ایمن صمورت ش مییاین در نظام سلامت کشمور اخمتلال پمیرخ خواهد دادی به

اهدای خون، واجب کفایی است. خون همم طبمق تعریمف عمام یادشمده در ماالمه، عضمو 

شود. برای هر عضو باید به صمورت جداگانمه اخمتلال نظمام بررسمی گمردد. محسوب می

تطبیق این مصادیق بر قواعدی همچون قاعدۀ حف  نظام، ضرورت، وجموب تامدیم اهمم 

یمل وجموب اهمدای عضمو باشمد. ایمن مسمیر در فامه حکمومتی تواند جمشو دلابر مهم می

تواند به اسمتنباط حکمم شمرعی منتهمی شمود. لازم نیسمت ایمن نحموه پیمودنی است و می

توانمد در دان زبردسمتی میفایه صورت دهد؛ بلکمه همر فامهاستنباط را حاکم شرع یا ولی

و اخمتلال نظمام ایجماد این طریق، استنباط حکم کند. البته اگر فتاوا خمود مختلمف باشمد 

 .(105، م00م،  0180)نجفی، فایه مادم خواهد شد کند، فتوای ولی

 د( حکم حکومتی
بما  (001، م0،  0185)صمافی گلپایگمانی، ماهیت حکم حکومتی یا حکمم ولایمی و نظمامی 

دیگر احکام فاهی متفاوت است؛ زیرا فتوا فاط از حکم خدای متعال در یک مسئله خبمر 

آنکه حکم، انشای ترخیص یا لشوم است در مسا ل اجتهادی و غیمر آن، از دهد؛ حال می

تما، )شهید اول، بیشود شان مربوط میچیشی که مردم در آن نشاع دارند و به معاش و زندگی

. به تعبیری در حکم حکومی، سخن بر سر استنباط از ادله شرعی، برای ربموت (004، م0 

سی موضوعی و تطبیق حکمم را نیمش در بمر دارد؛ حکم برای موضوع نیست؛ بلکه کارشنا

مانند: تشخیص میرزای شیرازی در استعمال تنباکو در زمانی خمام کمه موجمب تاویمت 

شد. ماهیت احکامی که به صورت فتوا هستند، به هممان شمکلی اسمت کمه ایادی کفر می

؛ اما (05 ، م0401)خراسانی، شود در مراحلی به صورت اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجش بیان می

در حکم حکومتی، مصلحت آن حکم فعلی که وجود داشته اسمت، هنموز وجمود دارد و 

فرقی نکرده است. اما وقتی مصالح دیگر در میان است، حاکم شرع به اجرای آن مصالح 
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بیند عملی مباح است، ولمی اباحمه ایمن عممل بمه یمک موظف است. حاکم زمانی که می

کنمد و زنمد، در اینجما حکمم حکمومتی صمادر میمی مصلحتی همچون حف  نظام ضربه

محض اینکه مسئله حفم   رو بهاینشود؛ ازحکم حکومتی بر طبیعت حف  نظام حمل می

شود و فعلیمت آن حکمم شمرعی نظام حل شود، زمان عمل به حکم حکومتی نیش تمام می

 سابق، پابرجاست. 

یمت حماکم اسمت. اصمل یکی از اعتبارات شارع، همچون وجموب نمماز و روزه، ولا

فایه در فاه شیعه مسلم است؛ ولی اختلاف موجود بر  ولایت و حکومت حاکم یا ولایت

؛ اما نظریه مبنا، ولایت مطلامه فایمه (040، م0180)واعظی، فایه است سر حدود دایرۀ ولایت 

فایه بر جامعمه اسملامی ولایمت دارد، ضمروری ؛ چون ولی (10، م0 ،  0404)خمینی، است 

ست در مورد رفتارهایی که به مصلحت جامعمه اسملامی اسمت، تصممیم بگیمرد. در ایمن ا

شود که بمر آنمان ولایمت دارد فرض، اراده ولی فایه، جانشین اراده و رضایت کسانی می

رو اگر او بداند که بیماران مسلمان بما پیونمد عضمو بهبمود این؛ از(001، م0،  0110)قاسممی، 

توانمد بمه علمت در جامعه، به یک ضرورت تبدیل شده باشمد، می کنند و این نیازپیدا می

مصلحت امت اسلامی حکم دهد که اعضای جسم مردگمان مغمشی یما دیگمر امموات بمه 

 بیماران اهدا شود. 

 ( حکم عقلھ
اند و بسیاری از فایهان شیعه حکم وجوب نجمات جمان انسمان را حکمم عامل دانسمته

، 00م،  0180؛ نجفمی، 01تما، م)اردبیلی، بیالی است اند: وجوب حف  نفس، یک مسئله عگفته

. از منظمر عامل، (011 ، م0400)بهبهانی، اند که بعضی آن را از یاینیات دانستهآنجاتا (010م

 زدن بمه حیمات خمود، قبمیح اسمت. حف  حیات انسان، حسن ذاتی دارد و هرگونه آسیب

دادن مصمالح و مفاسمد دسمتدادن نفمس یما ازدر جایی که امر دایر اسمت میمان ازدسمت

 شمود. دیگر، هممین حکمم جماری اسمت و تفماوتی بمین جمان خمود و دیگمری قایمل نمی

تواند مطلوبیت شارع را درک کند و تنها راه تشمخیص مطلموب شمارع، صمدور عال می

 فرمان و اوامر نیست. برای اربات این مدعا توجه به مادمات ذیل لازم است:
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بمرای درک وجموب ای وجاوب اهادای عضاو: الف( طریقیت داشتن امر، بر

اهدای عضو نیازی نیست که مستایم در پی  امر شمارع باشمیم؛ بلکمه در تممامی انشما ات، 

مولا از انشای خود هدف و غرضی دارد که همان علم او به مصالح و مفاسمد اسمت. ایمن 

از  وسمیلۀ یکمیغرض، داعی انشاء و اعتبار حکم در نفس شمارع اسمت و ایمن اعتبمار بمه 

گردد و پس از ابراز، مکلف آن را اطاعت یما عصمیان های عرفی به مکلف ابراز میقالب

کند. بیان امر توسط شارع صرفا  قالب و طریای برای ابراز انشماء اسمت و ایمن طریمق، می

بودن امر، یعنی مکلف بایمد بمرای انتسماب عممل بمه طریق منحصر نیست؛ بنابراین طریای

تواند به سمبب اممر داشمتن عممل گونه که میو این حجت همانشارع حجت داشته باشد 

بمودن اممر های دیگری نیش حاصل شود. برای اربمات طریایتواند به جهتاحراز شود، می

 به دو مادمه نیاز است:

مکلف از طریق امر به یک  نبودن آمدن مطلوب در متعلق امر:مقدمه اول: لازم

کنمد و لشوممی نمدارد کمه متعلمق اممر، می که محصل غرض شارع است، علم پیمدا شیء

گونمه کمه ممکمن اسمت محصل غرض با تمامی قیود و شرایط باشمد؛ یعنمی شمارع همان

عنوان متعلق امر قرار دهد، ممکن است مادمات، آرار یا ملازمات آن محصل غرض را به

عنوان محصل غرض قرار دهد. مهم آن است که این مطلب به مکلف منتال شمود و را به

. شارع به اسباب اممر کنمد و مسمبب 0تحاق است: چگونگی  انتاال نیش به چند شکل قابل 

. بمه ملازممات آن اممر 1. به مسبب امر کند و سبب مطلموب او باشمد؛ 0مطلوب او باشد؛ 

 .(008، م0185)بروجردی، کند و خود شیء مطلوب او باشد 

ک شیء در محمور  به به مدخلیت یمقدمه دوم: انواع مدخلیت اشیا در مأمورٌ به: 

و قسممم سممومی نیممش دارد کممه  (05 ، م0451)خراسممانی، جش یممت و شممرطیت منحصممر نیسممت 

. گاهی خود شیء در محمور  به بموده و جمشو آن 0دخالت شیء در انطبا  محمور  به است: 

. گاهی خود شیء در محمور  به نیست؛ بلکه تاید به آن شیء در محمور  بمه بموده و 0است؛ 

. گاهی نه خود شیء و نه تاید آن در ممحمور  بمه نیسمت، امما 1ط محمور  به است؛ شیء شر

حکمم عامل آن  شود؛ یعنمی بمهکند که غرض شارع بدون شیء تحمین نمیعال حکم می

 .(005-001، صص0185)بروجردی، شیء شرط انطبا  عنوان محمور  به بر فعل خارجی است 
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کمه آنجااز است کمه اممر موضموعیت نمدارد.هدف از طرح این مادمات، بیان این مطلب 

 انممد و نیممش احیممای نفمموس بممرای شممارع اهمیممت دارد و قممرآن و روایممات بممر آن تحکیممد کرده

 گممردد و غممرض شممارع بممدون اهممدای عضممو تنهمما راه احیمما و از اسممباب آن لحماظ میاهمدای 

 نکردن عضممو، نجممات شممود؛ زیممرا فممرض ایممن اسممت کممه در صممورت اهممداعضممو تممحمین نمی

توان گفت این عممل قطعما  مطلموب شمارع و واجمب گیرد؛ بنابراین میصورت نمی جان

 کفا ی است. 

مهم آن است کمه مکلمف ب( چگونگِ  علم پیداکردن مکلف به مطلوب شارع: 

 شود:می به مطلوب مولا علم پیدا کند و چگونگی علم پیداکردن مکلف دو شکل محاق

هسمتند؛ بمرای منمال گماهی مایمدبودن  افعالی که طبق جعل عالایی مطلوب شارع .0

شود و عالا قصمد قربمت را به رویهۀ عالا مشخص میقصد قربت با توجه عمل به 

دانند که در این صورت لازم نیست خطابی از طرف شارع در یک عمل شرط می

کمه منعمی از طمرف او صمادر بودن قصد قربت را برساند و همینصادر شود تا قید

 نستن قصد قربت کافی است. دانشود، برای شرط

افعالی که طبق جعل شارع مطلوب شارع هستند؛ برای منال تنها راه علم پیداکردن  .0

به نماز، امر شارع است؛ یعنی نماز با کیفیتی که اسلام بدان اممر کمرده، در عمرف 

ای از افعمال داند نمماز کمه مجموعمهوجود نداشته است و به همین دلیل عرف نمی

حی است، به چه نحو مطلوب شمارع اسمت و بایمد توسمط شمارع جوارحی و جوان

 بیان شود.

بردن به مطلوب داشته باشد، به امر شارع نیمازی خلاصه اینکه اگر عال راهی برای پی

تواند از طریمق اممر بردن به مطلوب نداشته باشد، تنها مینیست و اگر عال راهی برای پی

عمل نیش برای احراز مطلوب شمارع کمافی  شارع به مطلوب پی ببرد. مطلوبیت عرفی یک

نشدن از سوی شارع نیاز اسمت؛ پمس اگمر عملمی اممر نداشمته باشمد و است و تنها به نهی

نکمردن مطلوبیت فعل عرفی باشد، کشف مملاک در ممورد آن عممل وجمود دارد و نهی

شارع کافی است؛ زیرا اهمیت امر تنها به جهت احراز مطلوبیت عمل نمشد شمارع اسمت و 

 ود عال این را درک کرده است.خ
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 گیرینتیجه

این پژوهش در پی  ادله اعتبار وجوب اهدای هر قسمتی از پیکمر انسمان بمه بیممار نیازمنمد 

در ایمن پمژوهش یمک مفهموم عمام « مبمانی»است که باید دامنه و مرز آن مشخص شمود. 

فت و اسمتخوان است و به معنای ادله اعتبار است و عضو، هر قسمتی از بدن منل سلول، با

شود. حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیمرا دلیلمی همراه با گوشت را شامل می

بر حرمت وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نموع اهمدای عضموی صماد  نیسمت. در ایمن 

پژوهش با استناد به آیات، روایات و مذا  شریعت که مبتنی بر متن و ظهور لفظی اسمت 

واهر مستند است که امری عرفی و مستند آن سمیرۀ عالاسمت، و حجیت آن به حجیت ظ

رسماندن ها همچون روایات یاریوجوب اهدای عضو رابت شد. با نگاه به مجموع روایت

کردن مؤمن، روایمات دفمع ضمرر از ممؤمن، کردن و ذلیلبه مؤمنان، روایات حرمت ظلم

ود و ممؤمن، روایمات های قسم دروغ برای حف  جان و ممال خمهای تایه، روایتروایت

نکردن همای نهمی از اجابمتکردن جنمین، روایتشکافتن شکم ممادر ممرده بمرای خمار 

مؤمن، همچنین با نگاهی به فاه حکومتی، حکمم حکمومتی و حکمم عامل، اطمینمان پیمدا 

شود که وجوب اهدای عضمو در صمورت اضمطرار و ضمرورت، جمشو ارادۀ تشمریعی می

 شارع است.
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 رآن کریم* ق

 (. بیروت: دار التراث العربی.00)  لسان العرب (. 0458ابن منظور، محمد بن مکرم. ) .0

  (. قم: مجمع الفکر الاسلامی.0)  فقه نظام سیاسی اسلام (. 0455اراکی، محسن. ) .0

. تهران: المکتبة الجعفریة لاحیاء زبدة البیان فی احکام القرآنتا(. اردبیلی، احمد بن محمد. )بی .1

 رار الجعفریه.الْ

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.المسائل المستحدثه(. 0101آزاد قشوینی، علی. ) .4

نظاام حاا ب بار رارا واو اایاپا ن  یضناد   اض و  (. 0110اصغری، محسن؛ موسوی، سممیه. ) .0

 . تهران:مجمع علمی و فرهنگی مجد.حقضق ایران

. قمم: دار ایة فی الاصضل الفقهیةالفصضل الغر (. 0454حسین بن عبدالرحیم. )اصفهانی، محمد .0

 احیاء العلوم الاسلامیه.

 ، 10)  ^بیاا  یضنااد ا  ااان ارویااان اغااانل فقااه ا ل (.0180مهممدی. )آصممفی، محمد .0

 .^المعارف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیت(. مؤسسه دا ر 44-1صص 

: پژوهشمگاه . قمم یضند ا  ا از بیما ان فضت شده ا اار  اغاان(. 0180آقابابایی، اسماعیل. ) .8

 علوم و فرهنگ اسلامی.

. بیروت: مؤسسة ام الاری للتحایق فقه الطب االت خب النقدن (. 0401بحرانی، محمد سند. ) .1

 النشر.و

 . تهران: نشر تفکر.نهایة الأصضل (. 0185بروجردی، حسین. ) .05

جمدد . قمم: مؤسسمة العلاممه المحاشیه اجمع الفائده االبر ان (. 0400بهبهانی، محمدباقر. ) .00

 الوحید البهبهانی.

 . تهران: گنج دانش.تراینضلضژن حقضق(. 0108جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ) .00
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(. مبمانی فاهمی پیونمد اعضما از مردگمان مغمشی و 0110اصغر؛ مسعودی، ندا. )حاتمی، علی .01

 ااان حقااضق  ژا ش. فصمملنامه 0101تحلیممل ممماده واحممده راجممع بممه پیونممد اعضمما مصمموب 

 . 000-050(، صص 0)0، خصضصی

 (. قم: بوستان کتاب. 0)  اجمض ه اقالات اسایل استحدثه  اشکی(. 0185حبیبی، حسین. ) .04

و  00و  00)  اسائل الشیعة الی تحصایل اساائل الشاریعهتا(. حرعاملی، محمد بن حسن. )بی .00

 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.01و  00

. تهمران: از ویادیاه فقاه ا حقاضق خرید ا فراش ا  یضناد ا  اا(. 0111صاد . )حسینی، سید .00

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

(. قمم: 0)  الأصاضل العاااة فای الفقاه المقاا ن (. 0408سعید. )تای بن محمدحکیم، محمد .00

 .^بیتمجمع جهانی اهل

 ، 01)  ^فقااه الا اال البیاا ( زراعممة الاعضمماء. مجلممه 0100خممرازی، سممید محسممن. ) .08

 .^رف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیتالمعا(. مؤسسة دا ر 005-05صص 

 .^البیت. قم: مؤسسه آل فایة الأصضل (. 0451کاظم بن حسین. )خراسانی، محمد .01

. تهران: انتشمارات وزارت فرهنمگ و   الفضائد (. 0401کاظم بن حسین. )خراسانی، محمد .05

 و ارشاد اسلامی.

00. ( .  .&و نشر آرار امام خمینی . تهران: مؤسسه تنظیم سائل العشره (. 0405خمینی، روح الله

. )بی .00  (. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.0)  تحریر الضسیلهتا(. خمینی، روح الله

 . قم: مؤسسة احیاء آرار الامام الخو ی.اصباح الفقا ه (. 0400خویی، ابوالااسم. ) .01

نگی مجممع . قم: معاونت فرهالمراسب العلضیه االاحکام النبضیه (. 0404دیلمی، ابو یعلی سلار. ) .04

 .^بیتجهانی اهل

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.آناتضای انسانی(. 0188رواسی، علی اصغر. ) .00

 . یمشد: انتشمارات اایپا ن ا  یضناد ا  اا از ویادیاه فقاه ا حقاضق(. 0111ساجدی، فاطمه. ) .00

 سید علیشاده.

 .علمی و فرهنگی مجد. تهران: مجمع ا دان جنین ا رالب حقضری آن(. 0110سلطانیه، محمد. ) .00

08. ( .  . قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.رضا د فقه سیاسی(. 0114شریعتی، روح الله



10 

 

www.jf.isca.ac.ir 

بان
م

 ی
قه

ف
 ی

دا
 اه

ب
جو

و
 ی

ضو
ع

 

. )اسمتاد راهنمما: ابانی فقهی ا یسترۀ اجضب ا دان   اض(. 0450طبع، محمدیحیی. )شریف .01

 های علمیه.خالد غفوری الحسنی(. رساله علمی سطح چهار، مرکش مدیریت حوزه

 ، چاپ اول(. قم. مکتبة المفید.0)  القضا د االفرائدتا(. د بن مکی. )بیشهید اول، محم .15

. )گلپایگانی، لطفصافی .10 (. قمم: مؤسسمه انتشمارات حضمرت 0)  جااع الاحکاام(. 0185الله

 .‘معصومه

(. بیممروت: دار التعممارف 0)  و اس فاای  لااب الاصااضل (. 0415باقر. )محمدصممدر، سممید .10

 للمطبوعات.

(. قمم: دفتمر انتشمارات 4)  المیاان فی تفسیر القارآن (. 0400حسین. )دمحمطباطبایی، سید .11

 اسلامی.

 (. بیروت: مؤسسه اعلمی.1)  اجمع البیان (. 0400طبرسی، فضل بن حسن. ) .14

 (. تهران: مکتبة المرتضویة.0)  المبسضط (. 0100طوسی، محمد بن حسن. ) .10

 الْعلام الاسلامی.(. قم: مکتب 1)  التبیان (. 0451طوسی، محمد بن حسن. ) .10

  ملیاات نقال از ا الأ  اال البشاریة باین الشارا االقاانضنم(. 0111عاید الدیات، سممیر . ) .10

 )چاپ اول(. عمان الاردن: مکتبة دارالناافة للنشر والتوزیع.

( مرگ مغشی، نه ممرگ قطعمی و نمه حیمات، 0110عباسی، محمود؛ کلهرنیا گلکار؛ مینم. ) .18

، حقاضق  اشاکیهمای نموین زیسمت پششمکی. فصملنامه یوضعیتی خمام در پرتمو تکنولوژ

 .04-40(، صص 04)0

(. 0)  اعجاب المصاطلحات ا الالفاال الفقهیاه (. 0401عبدالرحمن، عبمدالمنعم محممود. ) .11

 قاهره: دار الفضیله.

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.فقه ا اصلح (. 0188دوست، ابوالااسم. )علی .45

. بیمروت: دار ر ایه فقهیاه فای نقال الا  اال البشاریهم(. 0500. )الغر  الداغی، عمارف علمی .40

 الکتب العلمیه. 

 .^(. قم: مرکش فاهی ا مه اطهار0)  وانشنااه فقه  اشکی(. 0110علی. )قاسمی، محمد .40

 .^. قم: مرکش فاهی ا مه اطهارآیات فقه  اشکی(. 0111علی. )قاسمی، محمد .41
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 .^. قم: مرکش فاهی ا مه اطهارفقه  اشکی ژا شی و  اسائل (. 0110قا ینی، محمد. ) .44

 هایی از قرآن.(. تهران: مرکش فرهنگی درس0)  تفسیر نض (. 0188قرا تی، محسن. ) .40

(. بیروت: دار الصمعب و 4و  1و  0) الفراا ان الکاافی (. 0450کلینی، محمد بن یعاوب. ) .40

 دار التعارف.

اپ دوم(. قممم: دار الاممرآن ، چمم1)  اجمااع المسااائل ( 0451گلپایگممانی، سیدمحمدرضمما. ) .40

 الکریم.

)مباحمث علممی، اخلاقمی، حاموقی و فاهمی(. تهمران:   یضند ا  ا(. 0184لاریجانی، باقر. ) .48

 انتشارات برای فردا.

 (. تهران: دار الکتب الاسلامیه.1)  ارآه العقضل (. 0454مجلسی، محمدباقر. ) .41

. تهمران: وزارت فرهنمگ و (0)  اباحثی از اصاضل فقاه(. 0100مصطفی. )محاق داماد، سید .05

 ارشاد اسلامی.

 . مشهد: نسیم رضوان. یضند ا  ا ا ار  اغان و  آیینه فقه(. 0114مرتضوی، سیدمحسن. ) .00

(. قم: پژوهشگاه علوم 0)  فر نگ نااه اصضل فقاه(. 0181مرکش اطلاعات و منابع اسلامی. ) .00

 و فرهنگ اسلامی.

د عضممو یکمی از محرممات نکمماح. (. پیونم0118مسجدسمرایی، حمیمد؛ جبمماری، مصمطفی. ) .01

 .008-001(، صص 00)00، فقه ا حقضق اسلاای  ان ژا شفصلنامه 

 . تهران: کتاب فردا.و  آادن بر فلسفه فقه حکضاتی(. 0455مشکانی، عباسعلی. ) .04

 (. قم: مؤسسه نشر اسلامی.0)  اصضل الفقه (. 0415مظفر، محمدرضا. ) .00

(. قمم: مدرسمه اممام علمی بمن 0)  جدید اکا ماستفتائات  (. 0400مکارم شیرازی، ناصر.) .00

 .×طالبابی

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.را ده حفظ نظام(. 0111ملک افضلی اردکانی. ) .00

جدید . قمم: دفتمر انتشمارات اسملامی سدیدة فی اسائل  (. کلمات0100مؤمن قمی، محمد. ) .08

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 جا.. بیاقداه اقاصد الشریعهتا(. )بی المیساوی، محمد الطاهر. .01
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. قمم: مرکمش حکضاا  اسالاای و سانااه اندیشاه سیاسای اسالام (. 0404حسمین. )نا ینی، محمد .05

 مدیریت حوزه علمیه قم.

و  00و  00)  جضا ر الکلام فای شارح شارایلا الاسالامم(. 0180حسن بن باقر. )نجفی، محمد .00

 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.41

همای آسمتان . مشهد: بنیماد پژوهش یضند ا  ا و  فقه اسلاای(. 0180ری توکلی، سعید. )نظ .00

 قدس رضوی.

. قمم: مرکمش ممدیریت حکضا  اسلاای و سانااه اندیشاه سیاسای اسالام(. 0180واعظی، احمد. ) .01

 حوزه علمیه قم.

 بی(. بخش آمار و اطلاعمات اهمدای عضمو، بازیما0450انجمن اهدای عضو ایرانیان. ) وبگاه .04

 از: 0450شده در آبان 

https://ehdacenter.ir/archive/article/2759553 
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